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 چكیده
قابل رديابي است، بخشي از موجوديت خود را مديون هنر مدرن با ريشه هايي كه در سده هيجدهم و نوزدهم 

ناسازگاري برخي هنرمندان با روند عمومي هنر كلاسيك مي داند. چنانكه آگاهيم، در اين برهه از تاريخ، برخي از 

هنرمندان در راستاي يافتن واكنشي مؤثر در برابر روند جمود يافته موجود، طغيان نمودند و به دنبال كشف راه 

واكاوي جايگاه موضوع و روايت در -به طور اخص-زه بياني، دست به تجربه گرايي يازيدند. در آثار نقاشانههاي تا

، 1هنر و شيوه پرداخت به آن، بخشي از كنش هاي نوگرايانه هنرمندان حوزه نقاشي را شامل مي شد. پل گوگن

ز خود، الهام از روح زندگي بدوي و  نقاش شهير فرانسوي، با كاربست موضوع آثار مذهبي اساتيد نقاشي پيش ا

شكست مرز ميان خيال و واقعيت، جرياني عظيم و تأثيرگذار در بستر هنر ابتداي قرن بيستم محسوب مي شود. 

براي گوگن و هنرمندان طاغي سال هاي پاياني قرن نوزدهم، قراردادها كه اصل و اساس بي چون و چرا انگاشته 

دار نداشتند و اين مهم، زمينه آفرينش آثاري متنوع و تجربه گرايانه را فراهم مي شدند، به هيچ وجه ارزش پاي

مسأله پژوهش حاضر اين است كه، مؤلفه هاي بصري آثار نقاشانه پل گوگن در پرداخت به موضوعات آورد. 

تم به مذهبي، كدامند و اين آثار، كدام دستاوردها را براي هنرمندان دگر انديش سال هاي ابتدايي قرن بيس

تحليلي انجام شده، با مطالعه محتوائي آثار اين هنرمند و -ارمغان آورده است؟ اين پژوهش كه به روش توصيفي

 انطباق آن با فرم اثر، شاخص ترين دستاوردهاي ميراث هنري وي را تبيين مي كند. 

 

 هنر مدرن، پل گوگن، نقاشي، هنر بدوي، شرق گرايي  واژگان كلیدی:

 

 مقدمه
نظير تاخت زدن شغل پردرآمد و  -هنرمندي است كه با وجود زندگي شخصي سرشار از مجموعه ناكامي ها پل گوگن

تأثيري شگرف بر هنر قرن بيستم داشته است. هنرش   -زندگي مطلوب خانوادگي با كاروبار كساد نقاشي و انزواي خود خواسته

ش هاي قرن بيستم داشته است چرا كه ذات پرشور و بي پرواي هر چند دير شناخته شد ولي تأثير لازم را بر جريان ها و جنب

هنرمند موجب شده اصول و قواعد هنر مدرن، در آن به خوبي هويدا باشد. اگر به زندگي گوگن از زاويه سفرهاي دوران جواني 

اي نقاش افسانه اش    بنگريم، به شيوه اي منحصر بفرد از زندگي يك انسان خواهيم رسيد كه در ذهن مخاطب، از او يك

اي در درياهاي جنوب زندگي اش را ترك كرد و نظير بوميان در جزيرهساخته است. چنانكه گفته شد، او خانواده و شغل تجاري

اين هنرمند و پيروان وي به ويژه ماتيس براي فرار از فشارها و » كرد و به تكرار از خود به عنوان وحشي و يا بدوي ياد كرد. 

                                                           
1 Paul Gauguin 
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مدن غربي بنوعي از آن دوري مي جويند؛ گوگن به جزاير اقيانوس اطلس پناه مي برد و آرامش ذهن و جسم خود مادي گرايي ت

( وقتي گوگن به اشتياق هنري خود پي برد، 111: 1511حسيني،«.)را در دياري متفاوت با معيارها و ارزش هاي غربي مي يابد

-دنش به شيوه اي دروني. او از اصالت كار خود و هويت هنري بيفهميد تنها يك مسير دارد: خلق موضوع و به تصوير كشي
كرد. در حقيقت رسالت اصلي گوگن، آزاد سازي هنر از قيد و بند زمان بود. او در جستجوي همتايش شديدا احساس غرور مي

ن نقاشي نيستم كه گويد: مجايگزيني حقايق عيني روزمره با واقعيت ذهني و تخيل و روياها بود و به فروشندة آثارش مي

ها به ها و نئوامپرسيونيستگوگن به امپرسيونيست«. ام اتفاق مي افتدبا من همه چيز در پندار شوريده»طبيعت را كپي كند. 

گرفت. از نظر او مؤثرترين راه ارتباط اين دليل كه تمركزشان پيرامون نگاه است و نه در مركز اسرارآميز انديشه ها، خرده مي

سان نواي موسيقي به هيجان ها و انگيزش سريع رنگ و فرم است كه ذهن را بهكردن حقايق جهان، از طريق سمبلجهت آشكار

آورد. او باور داشت در نقاشي بايد سبب شد هايي را در فرجام كارش، بدست ميها و هارمونيآورد و مدعي بود سمفونيدر مي

كرد كه او ناقض شود. با وجود اينكه گوگن افتخار مين نوع تفكر ميگونه بينديشد كه موسيقي باعث ايجاد آشخص همان

كرد كارهايش را در جريان اصلي تاريخ هنر قرار دهد. چرا كه بيشتر كارهايش با جريان هنري عصر خويش است، كوشش مي

قاشانه پل گوگن را، نبايد از وجود روحية مخالفت جوي او، با سنت عجين شده بود. شايان ذكر است كه تأثير هنر شرق بر آثار ن

ياد برد.  با گشوده شدن باب داد و ستد اروپا با ژاپن در اواسط قرن نوزدهم، تحفه هاي ژاپني بازار اروپا را تجربه كردند و گوگن 

صار بدان نيز نيز از تأثير هنر شرق بي نصيب نماند و ملهم از اين آثار، دست به آفرينش هاي نقاشانه اي زد كه در ادامه و به اخت

اين مطالعه با تحليل محتوي و فرم در آثار پل گوگن، به تبيين مؤلفه هاي بصري آثار نقاشانه وي مي پردازد و خواهيم پرداخت. 

ميراث ارزشمند اش را مورد واكاوي قرار دهد. اينكه در پس همنشيني فضاي معاصر و مضامين عهد قديم در  آثار نقاشي گوگن 

 ر بوده است مسأله اي است كه اين پژوهش با تحليل آثار موجود سعي در رديابي آن خواهد داشت.   كدام انديشه مستو

 

 گريز از تمدن
چنانكه مي دانيم در سال هاي پاياني قرن نوزدهم نقاشي تاريخي كنار نهاده شد و اصول و قواعد فرهنگي ترين ژانر هنر 

هرچند دعوي جدايي از ادبيات بصورت كامل پرداخت نشد. بدوي گرايان نقاشي، با ارزش هاي بصري هنر بدوي معاوضه شد 

امپرسيونيست و پست امپرسيونيست به مباني كلاسيك و ريشه هاي ان در طبيعت گرايي و عقلانيت تاختند و شيفتگان بدوي 

ره ژيد در خطابه اي مي گويد: دوران گري، القاء را جانشين روايت و تزئين را جايگزيني براي بازنمايي توهم انگيز قرار دادند. آند

گوگن به عنوان بدوي ( »23:1512اشرافيت و تفنن به سر آمده است، آنچه اكنون نياز داريم بربرها هستند.)هنر مدرن/لينتن،

ترين نقاشان عصر تحول بزرگ، سعي در تاثير از زندگي ساده و خرافات غير ديني روستائيان و يافتن افق هاي جديد داشت. 

من بريتاني را دوست دارم. من ( »23:1512)هنر مدرن/لينتن،«. ام اصلي آثارش ارجحيت احساس و عاطفه بر فهم و درك بودپي

بينم اين همان صداي شنوم، ميام را بر زمين سنگي ميهاي چوبياينجا را وحشي و ابتدايي يافتم. وقتي طنين صداي صندل

از اين يادداشت گوگن، بيزاري وي از تمدن و شهرنشيني هويداست. «. هستم محزون قوي است كه در نقاشي به جستجوي آن

هاي اروپايي با سفر به سرزمين هاي دوردست جدايي فيزيكي با تمدن غرب ايجاد كرد تا فرصتي براي جايگزين كردن نمايه

هاي قديم با همتاهاي جديد درياهاي النوعها و ربهاي ناآشناي جديد ايجاد كند. براي او، مقايسه كردن الههقديم با نمونه

انگيز مي نمود. سفر به بريتاني و اقامت اش در آنجا، افق هاي نويني بروي چشمانش گشود. در جنوب، جذاب و حتي هيجان

آلايش بود، دست يافت. گريز از تمدن موجب بريتاني، گوگن به سرچشمة هنرش كه همان ميل شديد به تسخير روح فرهنگ بي

ن قابليت هاي جامعه نوين را ناديده بگيرد چرا كه اين ظرفيت ها و امكانات را در روند كاري اش مؤثر مي ديد. اين نشد گوگ

 ها و تصاوير بهره بگيرد. ديدگاه موجب شد گوگن از هنرهاي گرافيكي براي انتشار ايده

 

 گوهر شرق
، از فضاي مادي و سه بعدي و تمامي تمهيدات رويكرد هنرمندان غرب آن گونه بوده است كه در آفرينش عالم معنوي

در غرب، فرهنگ و هنري متولد شده است كه آبشخور آن مصر و ريشه هايش در يونان »بصري القاء آن سود جسته اند چرا كه 

م و روم است و كمال را در واقع گرايي،انسان مداري،نشان دادن لذات مادي و زميني مي داند.يعني آنچه چكيده ي تمدن رو
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( حال آنكه هنر مشرق زمين بي نياز از اين امكانات دست به تهيه و تدارك دنياي خود 53: 1511آيت الهي،«.)باستان است

يازيده است. بسياري از مؤلفه هاي كهن هنر شرق را مي توان در آثار مدرن هنرمندان قرن بيستم رديابي نمود. نمونه آنكه 

اسلامي كاربرد دارد، در حالي كه ساده كردن شكل در آثار غربي در قرون نوزده -نر ايرانيساده كردن فرم و رنگ از ديرباز در ه»

«.) و بيست است كه به مرحله نويني پاي مي گذارد و با هنرمنداني چون گوگن،ماتيس و پيكاسو به كمال مي رسد

رايا را در آفرينش معنويت از دل ( هنرمند غربي تمامي تمهيدات صوري و فنون و تكنيك هاي مناظر و م135:1512شجاعي،

با گشوده شدن باب داد و ستد »عناصر مجسم بكار گرفت حال آنكه هنرمند شرقي سعي در غير مادي نمودن دنياي اثر داشت. 

اسمه اروپا با ژاپن در اواسط قرن نوزدهم، تحفه هاي ژاپني ورود به بازار اروپا را شروع كردند. در ميان اين تحفه ها، باسمه ها، ب

هاي چوبي ژاپني به خاطر ارزش هاي هنري خود، بي درنگ مورد توجه و استقبال مردم واقع شد و به زودي، نفوذ اين آثار 

همه »( لذا شايد بتوانيم مدعي شويم؛ 31:1511)مرتضي گودرزي،«. هنري در كار بسياري از امپرسيونيست ها آشكار شد

)آر.آ.جي راز بهوي « ، در مرحله آغازين خود سخت وام دار ميراث مشرق بوده اند.هنرهاي اروپايي، به رغم تفاوت هاي تكنيكي

و رغبت ديگر گالري  1111( با نمايش گراورهاي چوبي وارد شده از ژاپن در نمايشگاه بين المللي پاريس به سال 111: 1511،

نبع عظيم، كالبد سرد هنر خويش را احيا نمودند. ها براي نمايش آثار شرقي، برخي هنرمتدان دگر انديش اروپائي از انوار اين م

بينيم كه به عامل قدرتمندي هايي كه گوگن در لپلدو كار كرده است، براي اولين بار بارقه هايي از هنر غريب شرق ميدر نقاشي

يد. آنها به طور ها نگاه كنبا دقت به ژاپني»در هنر وي مبدل شده است. در اين رابطه در يادداشت هاي گوگن مي خوانيم؛ 

بينيد. من تا اي ميكنند و هنوز در نقاشي آنها زندگي بيرون و زير نور خورشيد را بدون هيچ سايهبرانگيزي نقاشي ميتحسين

هاي آفتاب باشد من متمايلم كه از آن آنجا كه بتوانم از هر آنچه كه به اشياء تفسير و توضيح بدهد، دوري كنم و اگر سايه، شعله

 «.نمدوري ك

 

 شیوه كار گوگن
گوگن معتقد بود كه تمدن مغرب زمين از جا در رفته است و جامعه ي صنعتي، بشر را به سوي زندگي ناقصي كه بايد 

صرف منافع مادي شود، سوق مي دهد، بدون آنكه مجالي براي بروز عواطف انساني بر جاي بگذارد. گوگن براي مكاشفاتش در 

ريس را به قصد غرب فرانسه ترك كرد تا در ميان دهقانان ايالت برتاني زندگي كند. در آنجا وي اين دنياي پنهاني احساس، پا

مشاهده كرد كه دين هنوز بخشي از زندگي روزانه مردم روستايي شمرده مي شود و كوشيد تا در تصوير هايي به نام تجلي پس 

را به وصف آورد. اين چيزي بود كه هيچ يك از نقاشان  از موعظه ديني)يعقوب در جدال با فرشته(ايمان ساده و صريح آنان

مكتب رومانتيسم به آن دست نيافته بودند، يعني شيوه اي مبتني بر منابع پيش از نهضت رنسانس. برجسته نمايي و سه بعد 

رنگ هاي نمايي جاي خود را به شكل هاي مستوي و ساده اي محصور در درون خطوط كناره نماي سياه و ضخيم داده اند و 

( ماتيس از بررسي دستاوردهاي گوگن،وان گوگ و سزان 111: 1511تابناك پرده نيز به همان اندازه غير طبيعي است.)جنسن،

كاربست رنگ ناب همچون معادلي براي نور،تجسم فضا با بهره گيري از جلوه هاي مختلف رنگ ها،وضوح و »دريافته بود: 

ر به مدد نيروهاي ذاتي خط و رنگ،موضوع، از طريق اين هماهنگي صوري در پرده سادگي خط هاي شكل ساز،سازماندهي تصوي

 (113: 1511پاكباز،«.)نقاشي بيان هنري مي يابد و اين، نوعي هماهنگي قابل مقايسه با تركيب اصوات در موسيقي است

 

 تحلیل آثار
گزيد: خدايان و تاريخ، دين و اسطوره ها برميمي دانيم گوگن همانند استادان نقاش پيش از خود، موضوعاتش را از دل 

هاي خيالي. در حقيقت، او خود را وقف سنت بازآفريني عناصر ابدي كرده بود. شايد وي در ها، قهرمانان اساطيري و زيبائيالهه

آورد، همواره به  هر چيزي كه بتواند در جريان زمان دوام» اين انتخاب در جستجوي جاودانگي هنرش بوده است و دريافته بود؛ 

( گوگن، با باور به اين 11مدرنيته و مدرنيسم،مترجم:حسينعلي نوذري،ص:«.)عنوان اثر يا پديده كلاسيك لحاظ خواهند شد

از پس شكل و رنگ تجلي مي يابد و كاملا دروني است،  -در زير چتر آوا و الحان موزيكال -موضوع كه، سوژه اثر، چون موسيقي

ثارش به نام ))كابوس مرگ نظاره گر است(( از واژه موسيقي گونه سود مي جويد؛ به اين دليل كه موسيقي تحليل يكي از آ» در 

)دكتر جلال «. از ريتم و هارموني تشكيل شده است و اين عناصر مي توانند بدون تبيين يك موضوع و يا داستان،زيبا باشند
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( وي در اولين چالش 13،ص 11شكال شيئ،فصل نامه هنر،شماره الدين كاشفي،الحان فرم و رنگ در قالب الوان فروزان و ا

دين هنوز بخشي از زندگي روزانه مردم » اش با نام بصيرت پس از موعظه، سعي دارد به مخاطب نشان دهد؛ بنيادين هنري

يح آنان را به روستايي شمرده مي شود و كوشيد تا در تصوير هايي اين چنين،)يعقوب در جدال با فرشته( ايمان ساده و صر

تاريخ هنر،جنسن،ترجمه پرويز «.)وصف آورد. اين چيزي بود كه هيچ يك از نقاشان مكتب رومانتيسم به آن دست نيافته بودند

اي است كه براي مخاطب بومي محل زندگي و ( اين تابلو نقاشي، نمونه111مرزبان،سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي،ص 

بوب بود زيرا مطابق كتاب مقدس نمايانگر جدال بين يعقوب و فرشته است. در اين خصوص، علايق كار گوگن)بريتاني(، مح

(  داستان انجيل كه در آن 1شان الهام بخش آنهاست تا با گذر از واقعيت به مراحل والاتر روحانيت دست يابند. )تصويرديني

نيز در اثر  1هنر به تصوير كشيده شده است. اوژن دلاكروا يعقوب، خود از تمايز بين واقعيت و خيال ناتوان است، بارها در

گيران عصر جديد توان كشتيبخشد كه جنگجويان در آن را ميپرانرژي و خوشرنگي، خواب يعقوب را آنچنان جاودانه زندگي مي

حركت درآورده گويي  ( در روايت تصويري گوگن از اين موضوع، هنرمند چنان تصوير اطراف را با پويايي به2تصور كرد. )شكل

سمبوليسم و بلكه رئاليسم تصوير را پيش برده است. گوگن با اين تابلوي عرفاني خود، خط حائل جديدي معين كرد كه جدايي 

خود را از امپرسيونيستها، نيو امپرسيونيستها و هر چيز ديگري كه نقاشي پاريسي ناميده شود، اعلام كرد. گوگن در اثر مسيح 

كنند گويي در حال اي عبادت ميوار در آنجا بگونهاصر از يك مزرعه گندم را خلق نموده است كه زنان دايرهزرد، فضايي مع

شان ممكن است خود را شاهد به نماياند كه عبادت كنندگان در باور مذهبياند و اينگونه ميعزاداري در پاي صليب مسيح

داند، چه اجرا و همه چيز را مقدس مي -به زعم خود -رينش آثارش( گوگن در آف5صليب كشيدن عيسي)ع( تصور كنند.)تصوير

 چه رنگ را، و اين مهم، ثبات قدم وي را در بسياري از آفرينش هايش ميسر مي گرداند. 

 
 32×72. )نچيا 25/91×75/28كرباس.  ی، رنگ و روغن رو6888با فرشته(،  عقوبي یپس از موعظه )كشت رتی. بص6شكل 

 دنبرگياسكاتلند، ا یمل یس.م.(. گالر

  
(. 6738-6819 ،ی)فرانسو Eugene Delacroix. 2شكل 

.رنگ و روغن و واكس 6851-16با فرشته،  عقوبي یكشت

س.م.(.  756×485. )نچيا 911×634 ،یگچ واريد یبر رو

كاتالوگ(. رنگ و روغن  22)شمارة  6883زرد،  حی. مس9شكل 

 ورک،يویبوفالو، ن نوكس،ك تيهنر آلبرا یكرباس. گالر یرو

6341 6341:4 

                                                           
1 Eugene Delacroix 
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 سيپار س،سولپی سنت یسایكل

 گوگن و هنر مدرن
چنانكه مي دانيم، جنبش هاي مدرنيستي از بار تحمل ناپذير بازنمايي جهان قابل رؤيت رهايي يافته بودند و رنگ و فرم از 

ريافت از حس لامسه است. عكاسي چنين پيوندي را نقش توصيفي شان. معرفت انسان از اشياء، پيوند ميان داده هاي بصري و د

بلكه در صورت يا ظاهر »ضعيف نموده است. مدرنيست ها بر اين باورند كه ماهيت اثر را در باطن يا محتوي اثر نمي توان يافت 

يدي در مبحث آن و در پرداخت مجدد سبك شناسانه يا فني مصالح و مواد خام آن اثر نهفته است. لذا صورت يا ظاهر واژه كل

( در همين راستا، هنرمند با بازيگوشي و طنازي از گستره 112:1511)هابرماس،« زيبايي شناسي مدرنيست بشمار مي رود.

نقاشي  وسيعي از رسانه ها و مواد و متريال براي خلق و آفرينش استفاده مي كرد و در اين راه از هنر بدوي، غارنگاري هاي كهن،

ر شرق و امكانات زندگي نوين و زرق و برق خيابان ها الهام مي گرفت، اقتباس مي كرد و كژنمايي و هاي گلداني يوناني، هن

دگرگونگي را مي آزمود و مكاتب و جريانات بازتاب گرايانه را جرياناتي منفعل و تقليل گرا مي دانست. بنابر اين، تغيير و 

يژگي ها و افتخارات هنر مدرن، تقليدي نبودن آن يكي از و»دگرگوني، تازگي و جواني ويژگي هنر مدرن است و 

( از سوي ديگر، خيالي شدن فضاي نقاشي در عين واقعي بودن اشياء و عناصر يكي از رويكردهاي هنر 11:1511گودرزي،«.)است

ت. مدرن بود. يكي از شاخص ترين هنرمنداني كه با چنين انديشه هايي، تأثيري شگرف بر هنر مدرن داشته، پل گوگن اس

گوگن برخلاف امپرسيونيست ها، غالب موضوعاتش همچنان ريشه در ادبيات، تاريخ و مذهب داشت، حال آنكه امپرسيونيسم از 

موضوعاتي روزمره بهره مي برد، با اين وجود، وجه اشتراك روشن ميان تمامي هنرمندان مدرنيست، به چالش كشاندن اصول 

 پابرجاي چيستي هنر است. 

 

 دستاورد گوگن
كاربست رنگ ناب همچون معادلي براي نور، تجسم »ماتيس از بررسي دستاوردهاي گوگن، وان گوگ و سزان دريافته بود: 

فضا با بهره گيري از جلوه هاي مختلف رنگ ها،وضوح و سادگي خط هاي شكل ساز، سازماندهي تصوير به مدد نيروهاي ذاتي 

رده نقاشي بيان هنري مي يابد و اين، نوعي هماهنگي قابل مقايسه با خط و رنگ،موضوع، از طريق اين هماهنگي صوري در پ

( گوگن در فرايند آفرينش آثارش فضاهاي متنوعي را آزمود، اين تجربه 113: 1511پاكباز، ،«.) تركيب اصوات در موسيقي است

و زمان و مكان هاي مختلف را براي گرايي از مواريث گرانقدر وي براي اسلاف اش بوده است. تجربيات اين هنرمند، امتزاج فضا 

در اين برهه از زمان، »رهروانش به ارمغان آورد. جريان هنر در اين زمان از مسير هميشگي اش خارج شده بود چرا كه 

هنرمندان بي شمار ديگري از دست آوردهاي هنر شرق، خاور دور ،هنر آفريقايي و هنر سياهان الهام گرفتند و آثار خود را در 

( اين نكته البته بدان معنا نخواهد بود كه هنرمندان تجربه 11: 1511)كاشفي،«. جديدي به نام هنر نو به حركت درآوردندمحور 

گراي آن دوران، ارزش هاي بصري هنر پيش از خود را وانهاده باشند. چنانكه مي دانيم هنرمنداني نظير گوگن، موضوع و 

اين مسأله گذر از سنت و رويكرد به مدرنيسم، چنان كه »ند. به عبارت شيواتر؛ عناوين آثار نقاشانه گذشته را مشق مي كرد

برخي مي پندارند، با گسست نهايي از سنت و مرگ تمامي ارزش هاي آن همراه نيست....همواره بخش هايي از سنت ها و 

( در اينجا بايد اذعان 11رزي/ص:هنر مدرن/مرتضي گود«.)باورهاي گذشته در دل وضعيت مدرن باقي مانده و امتداد مي يابند

داشت تزئين با عناصر سازنده اش نقشي كليدي در هنر مدرن ايفاء نموده است. موتيف ها و نقش هاي هنر سرزمين هاي مشرق 

تلفيق »زمين و آفرينش هاي هنري آفريقائيان براي هنرمنداني نظير گوگن و ماتيس، كاربردهاي تازه اي داشت. نمونه آنكه؛ 

«.) گوگن و تعدادي از پيروانش كه پس از وي عنوان گروه نبي ها را بر خود نهادند، از نقش و نگار خطي ريشه گرفتگرايي 

 ( و ماتيس از نقش ها و موتيف ها در جهت يكپارچه نمودن فضاي اثر بهره برد.13: 1511هاروارد آرناس،

 

 نتیجه گیری
گوگن با آفرينش مصور داستان هاي مذهبي در فضائي كه هيچ شباهتي به آثار نقاشانه مبتني بر روايات مذهبي پيش از 

خود ندارد مرزهاي زمان را در مي نوردد و فاصله ميان واقعيت و تخيل را مخدوش مي سازد به عبارت ديگر، رسالت اصلي 
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و در جستجوي جايگزيني حقايق عيني روزمره با واقعيت ذهني و تخيل و روياها گوگن، آزاد سازي هنر از قيد و بند زمان بود. ا

بود. اين دستاورد، ايمان مذهبي مردماني را مورد تأكيد قرار مي دهد كه به زعم هنرمند مورد بحث، آلوده تمدن نشده اند و 

ا به بازنمائي هاي معمول، فرم و رنگ را همچنان براي ارزش هاي معنوي خويش، جايگاهي درخور قائل اند. هنر گوگن بي اعتن

در مسير نيل به بيان مورد نظر هنرمند سوق مي دهد و اين گستاخي وي، چراغ راه هنرمندان سال هاي بعد در قالب جريان 

يژه هاي فوويستي، سمبليستي و گروه هاي متعدد ديگر شده است. در پايان بايد متذكر گرديم كه در آثار نقاشانه پل گوگن به و

آثاري با موضوعات مذهبي و روايات موجود، با وجود همنشيني عناصر تصويري كه به لحاظ زماني)تاريخي( قرابتي نداشته اند، 

 فضائي منسجم را مشاهده مي كنيم كه با تمهيدات بصري و تدابير هنرمندانه در فرم و رنگ به وحدت رسيده است. 
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Abstract 

 
Modern art considers part of its existence owing to the incompatibility of certain artists with the general 

process of classical art. In this period of history, some artists have flooded in search of an effective 

response to the current strained process, and commence on empiricism in sought to explore new 

recitative ways. Paul Gauguin, The famous French painter by using the theme of the religious works of 

his former masters, inspire the spirit of primitive life and break the boundary between imagination and 

reality, considered a huge and influential flow in the context of the early 20th century art. For Gauguin 

and the rebellious artists of the late nineteenth century, contracts that were regarded as undisputable 

basis had no constant value, and this issue provides the field of creation of diverse and empirical work. 

The issue of the present study is that what is visual components of Paul Gauguin's paintings which 

address the religious subjects, and what achievements have these works brought to the dissenting artists 

of the early twentieth century? This research that is done by descriptive-analytic method, explains the 

most significant achievements of his artistic heritage by studying the content of the works of this artist 

and its adaptation to the form of work. 

 

Keywords: modern art, Paul Gauguin, painting, primitive art, orientalism 
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